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در حـــال حاضـــر دو قرائـــت اصلی در فضـــای فکـــری و رســـانه‌ای درباره آینـــده »نظم 
منطقه‌ای« دیده می‌شـــود: گروهی با نگاهی خوشـــبینانه، معتقدنـــد منطقه در حال 
ورود به ســـاختاری تازه اســـت؛ نظمـــی که بر پایه توافق‌های سیاســـی و عادی‌ســـازی 
روابـــط کشـــورهای عربـــی با اســـرائیل شـــکل می‌گیـــرد و با بازگشـــت فعـــال ایالات 
متحـــده، می‌توانـــد دوره‌ای جدید را رقم بزنـــد. در مقابل، قرائت بدبینانـــه‌  بر این باور 
اســـت که آنچـــه در جریان اســـت، صرفـــاً نوعی بازچینـــی تاکتیکی قدرت‌هاســـت نه 
دگرگونـــی بنیادین؛ و ایـــن تغییر موازنه‌ها ممکن اســـت خود به زایـــش منازعات تازه 
در جبهه‌هـــای دیگر منجر شـــود. واقعیـــت میدانی و روندهای قدرت نشـــان می‌دهد 
که خاورمیانه همچنان در مرحله »گذار« قرار دارد، نه در آســـتانه استقرار نظم جدید. 
ایالات متحده پس از یک دهه عقب‌نشـــینی نسبی از غرب آسیا )۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱(، اکنون 
در تلاش اســـت تا حضور سیاســـی و امنیتی خود را بازیابی کند. حجم تســـلیحات آمریکایـــی در خلیج فارس 
در ســـال ۲۰۲5ـ۲۰۲4 حدود ۳۵ درصد نســـبت به ســـال۲۰۲۰ افزایش یافتـــه و هم‌زمان، توافق‌هـــای دوجانبه با 
عربســـتان، امارات و بحرین فعال‌تر شـــده اســـت. با این حال، این بازگشـــت نه به معنای ســـلطه کامل، بلکه 
نشـــانه‌ای از رقابت چندسطحی قدرت‌هاســـت. چین در تجارت انرژی منطقه ســـهمی بیش از ۳۵ درصد دارد، 
روســـیه در پرونده‌های مختلف به نســـبت کمتری نقش امنیتی ایفا می‌کند و بازیگـــران منطقه‌ای نیز به دنبال 

توســـعه نفوذ خود یا تثبیت آن هســـتند.  پنج گـــزاره کلیدی در این رابطـــه وجود دارد:
۱. نظم امنیتی و سیاسی منطقه در حال دگرگونی است؛ اما هنوز شاخص‌های نهادی و ثبات‌ساز ندارد.

۲. پایـــان جنـــگ غـــزه می‌توانـــد روند ‌گـــذار را تســـریع کند، امـــا لزوماً بـــه معنای اســـتقرار نظم تازه نیســـت. 

به‌عکـــس، خـــروج بازیگـــران از بحران غـــزه می‌تواند میـــدان رقابت را به حوزه‌هـــای دیگر مانند یمـــن، لبنان، 
ایـــران یـــا دریای ســـرخ منتقل کند.

۳. نقـــش آمریـــکا پررنگ‌تـــر از دو دهـــه گذشـــته اســـت، ولـــی نـــه بـــه ‌عنـــوان بازیگر مســـلط، بلکـــه به‌مثابه 
هماهنگ‌کننـــده موقـــت ائتلاف‌هـــای منطقـــه‌ای.

۴. هیچ بازیگر مسلطی از دل این نظم بیرون نخواهد آمد.
۵. ثبـــات خـــودکار از دل این نظم‌ زاده نمی‌شـــود؛ زیـــرا تعارضات امنیتـــی و ناهماهنگی منافع ملی کشـــورهای 

منطقه همچنان فعال اســـت.
در چنین فضایی که شـــاهد افزایش نقش‌آفرینی آمریکا در ترتیبات سیاســـی و امنیتی در منطقه هستیم، ایران 
مهم‌ترین دســـتورکار ایالات متحده در خاورمیانه خواهد بود. از یک‌ســـو، ایران همچنان یک چالش مهم برای 
منافع آمریکا و اســـرائیل در منطقه اســـت و از سوی دیگر، طرح‌هایی نظیر عادی‌ســـازی روابط اعراب–اسرائیل 
یـــا ائتلاف‌هـــای امنیتی با حمایت ناتـــو، می‌توانـــد در بلندمدت با منافع امنیتـــی تهران در تعـــارض قرار گیرد. 
بنابرایـــن، ایـــران باید با اســـتفاده از ظرفیت‌های دیپلماســـی منطقه‌ای )به‌ویژه با عربســـتان، قطـــر و عمان(، 
تکیـــه بر قدرت بازدارندگی ســـخت و نرم برای جلوگیری از فشـــارهای امنیتی و تبدیـــل موقعیت جغرافیایی به 
اهرم توســـعه اقتصادی و ترانزیتی، مســـیر موازنه‌ســـازی هوشـــمند را دنبال کند. به طور کلی، خاورمیانه پس از 
غزه لزوماً در آســـتانه اســـتقرار نظم جدید نیســـت؛ بلکه در حال عبور از مرحله بازتعریف نقش‌هاســـت. برای 
ایران، چالش اصلی انتخاب میان »پیوســـتن به نظم دیگران« یا »شـــکل دادن به نظمی مطلوب« در مشـــارکت 
بـــا دیگران اســـت. به‌ویژه اینکه، آینده منطقـــه را نه پیـــروزی در جنگ‌ها، بلکه توان کشـــورها در مدیریت‌ گذار 

نظم تعییـــن خواهد کرد.

خاورمیانه پس از پایان جنگ غزه؛‌ گذار یا استقرار نظم

مصطفی نجفی
صاحبنظر مسائل 

سیاست خارجی

توافـــق آتش‌بس اخیر غـــزه در تاریخ منازعه فلســـطین پدیده تازه‌ای نیســـت بلکه 
امتداد سلســـله‌ای از تجربه‌های شکســـت‌خورده‌ای اســـت که همگی در یک نقطه 
مشـــترک‌اند: نادیـــده گرفتن حقوق بنیادین مردم فلســـطین. مـــرور تاریخ معاصر 
نشـــان می‌دهد که پیمان‌هایـــی چون کمپ ‌دیوید، اســـلو و کنفرانـــس مادرید هر 
یک به‌جای آنکه گرهی از مســـأله فلســـطین بگشـــایند، خود به گرهی تازه در مسیر 
صلح بدل شـــدند. علت تکرار این ناکامی‌ها روشـــن اســـت: تمام ایـــن معاهدات، 
بدون توجه به حقوق مســـلم و غیرقابل‌انکار فلســـطینی‌ها چون تعیین سرنوشت، 
بازپس‌گیـــری اراضی اشـــغالی، بازگشـــت آوارگان و حق حاکمیت ملی بر ســـرزمین 
مادری شـــکل گرفتنـــد. وقتی این اصول نادیده گرفته می‌شـــود و اشـــغال همچنان 
تداوم دارد، طبیعی اســـت که مقاومت نیز در اشـــکال گوناگون ادامه یابد و مســـأله 

هیچ‌گاه به ســـرانجام نرسد.
این همان واقعیتی اســـت که غرب بویـــژه ایالات متحده، هرگز تمایلی به درک آن نـــدارد. آنها در پی صلحی‌ 
هســـتند که نظم مطلوب خودشـــان را حفظ کند، نه صلحی که بر پایه عدالت برای فلســـطینی‌ها بنا شـــود. 
از همیـــن رو، این بحران مانند زخمـــی کهنه در پیکر خاورمیانه باقی مانده و هر بار با نامی تازه باز می‌شـــود.
تاریـــخ نیز گواهی روشـــن بر این واقعیـــت دارد. زمانی که آریل شـــارون به بیروت حمله کرد و یاســـر عرفات 
و رهبـــران ســـازمان آزادی‌بخش فلســـطین را از لبنان بیـــرون راند، تصور می‌کـــرد که با پایـــان حضور آنان، 

پرونده مقاومت نیز بســـته خواهد شـــد. اما نتیجه درســـت عکس آن بود: از دل همان سرکوب، گروه‌هایی 
ریشـــه‌دارتر و مصمم‌تـــر چون حماس شـــکل گرفتند و حمایت توده مـــردم را با خود همـــراه کردند. تحولات 
دو ، ســـه ســـال اخیر غـــزه نیز بـــار دیگر ثابـــت کرد کـــه جامعه فلســـطینی، به ‌رغـــم فشـــارها و محاصره‌ها، 
اراده‌ای راســـخ برای ایســـتادگی دارد و همین پایداری اســـت که به حماس امکان ادامه مبارزه را داده است.
بـــا چنیـــن صبغه‌ای می‌تـــوان گفت کـــه طـــرح کنونی آتش‌بـــس در غـــزه در چهارچوب ســـنتی قبلـــی قرار 
دارد و به‌طـــور بنیادی خواســـت‌های مهم فلســـطینیان از جمله بازگشـــت آوارگان، پایان اشـــغال و تضمین 
حقـــوق بنیادیـــن را مـــورد توجه قرار نمی‌دهـــد. با این وجـــود، اراده و ایســـتادگی مردم فلســـطین همچنان 
تعیین‌کننـــده اســـت؛ تاریخی که نشـــان داده تا زمانی که ســـرزمین و خانه‌شـــان اشـــغال باشـــد، مردم جز 
مقاومـــت و تـــاش بـــرای بازپس‌گیـــری حقوق خـــود راهی نمی‌پذیرنـــد. در ایـــن عرصه، حماس به ســـبب 
پایـــداری و مقاومت سیاســـی و نظامی در شـــرایط ســـخت، نـــزد بســـیاری از ناظران پیروز میدان محســـوب 
می‌شـــود؛ چرا که تلاش‌های نتانیاهو برای نابودی کامل این ســـاختار به نتیجه نرســـید و روندی برای آزادی 
اســـیران و زندانیان فلســـطینی شـــکل گرفت. از منظر تهران نیز رویکردی ثابت مبنی بر حمایت سیاســـی و 
حقوقی از حق تعیین سرنوشـــت فلســـطینیان و نه مداخله نظامی دنبال می‌شـــود. ایران بر این باور اســـت 
کـــه بی‌توجهی بـــه واقعیت‌های میدانـــی و تاریخی همان‌گونه که تجربه کمپ‌دیوید و اســـلو نشـــان داد، هر 
رونـــد صلحی را محکوم به شکســـت می‌کند و پیشـــنهاد می‌دهد سرنوشـــت فلســـطین از طریـــق رفراندوم 

همه ســـاکنان ســـرزمین تعیین شود.

از »کمپ دیوید« تا »شرم الشیخ«؛ تکرار شکست توافقات بی‌ارتباط به واقعیات میدانی

احمد 
دستمالچیان

سفیر اسبق ایران 
در لبنان

تحـــولات اخیـــر در خاورمیانـــه، 
به‌ویژه در پـــی توافق‌های مرتبط 
بـــا بحـــران غـــزه، به‌ســـرعت به 
‌عنوان نشـــانه‌ای از »نظم جدید 
منطقه‌ای« تفســـیر شـــده‌اند. در 
نـــگاه اول، برخـــی تحلیلگـــران 
این رونـــد را بازگشـــت آمریکا به 
نوعـــی  شـــکل‌گیری  و  منطقـــه 
تعـــادل جدیـــد میـــان بازیگران 
ننـــد؛  می‌دا جهانـــی  و  محلـــی 
تعادلـــی که گویـــا می‌تواند ثبات، 
همـــکاری اقتصـــادی و کاهـــش تنش‌هـــای تاریخـــی را به 
همـــراه آورد. امـــا ایـــن قرائت خوشـــبینانه بیـــش از آنکه 
بـــر واقعیت‌هـــای ژئوپلیتیکـــی اســـتوار باشـــد، بازتابی از 
آرزوهـــای نخبگان سیاســـت‌گذاری در واشـــنگتن و برخی 
پایتخت‌هـــای عربـــی اســـت. در واقـــع، آنچـــه در حـــال 
وقوع اســـت نه بازســـازی نظـــم، بلکه بازچینـــی تاکتیکی 
نیروهـــا در یک محیط بی‌ثبات‌تر اســـت. تجربـــه تاریخی 
نشـــان می‌دهد، هـــرگاه قدرت‌های بزرگ بـــرای مدیریت 
بحران‌های محلی به ابزار توافق‌های شـــکننده و ترتیبات 
موقت متوســـل شـــده‌اند، اغلب زمینه برای درگیری‌های 

تـــازه فراهم آمده اســـت. 
امـــروز نیـــز توافق‌هـــای موســـوم بـــه »توافق غـــزه« بیش 
از آنکه نشـــانه ثبـــات باشـــند، بازتابی از نگرانی مشـــترک 
واشـــنگتن، تل‌آویـــو و برخـــی بازیگـــران عـــرب از تـــداوم 
جنگـــی اســـت کـــه می‌توانـــد نظـــام امنیتـــی شـــکننده 
خاورمیانـــه را به فروپاشـــی بکشـــاند. از نـــگاه واقع‌بینانه، 
ایـــالات متحـــده در پـــی آن اســـت کـــه هزینه‌هـــای حضور 
خـــود را کاهش دهد بـــدون آنکه نفـــوذ اســـتراتژیکش را از 
دســـت بدهد. این سیاســـت، برخلاف ادعای رســـمی‌اش 
دربـــاره »صلـــح و توســـعه«، در عمـــل نوعی مدیریـــت از راه 
دور بحران‌هاســـت؛ مدیریـــت نه برای حل مناقشـــه، بلکه 
بـــرای کنترل دامنه و جهـــت آن. در ایـــن چهارچوب، ایران 
نـــه به ‌عنـــوان یک عامل مزاحـــم، بلکه به ‌عنـــوان متغیری 
تعیین‌کننـــده در معـــادلات امنیتی منطقه باقـــی می‌ماند. 

هـــر توافقی در مورد غـــزه یا آینده فلســـطین، خواه‌ناخواه با 
ادراک تهدید از سوی ایران گره خورده است. ایالات متحده 
و اسرائیل می‌کوشـــند با شـــکل‌دهی به ائتلاف‌های جدید 
عربـــی، ظرفیت بازدارندگـــی خود در برابر تهـــران را تقویت 
کننـــد، در حالـــی که کشـــورهای عربـــی نیـــز از طریق این 
فرآیند بـــه دنبال کســـب تضمین‌های امنیتـــی و اقتصادی 

 . هستند
ایـــن رونـــد نه‌تنها موجـــب کاهـــش تنش نمی‌شـــود، بلکه 
احتمـــال نظامی‌تر شـــدن نظـــم آینـــده منطقـــه را افزایش 
می‌دهد. از ســـوی دیگر، ایـــران نیز به‌خوبی آگاه اســـت که 
هرگونه عادی‌ســـازی گســـترده میان اســـرائیل و کشورهای 
عربـــی، به‌ویـــژه اگر بـــا حمایت واشـــنگتن همراه باشـــد، 
می‌توانـــد موازنـــه منطقه‌ای را بـــه زیان تهـــران تغییر دهد. 
از همیـــن رو، سیاســـت منطقه‌ای ایران احتمالاً به ســـمت 
تثبیـــت عمق راهبـــردی و حفظ محور مقاومـــت متمایل‌تر 
خواهـــد شـــد.  از منظـــر گســـترده‌تر، رونـــد کنونی نشـــان 
می‌دهد که نظم پســـاآمریکایی در خاورمیانـــه نه به معنای 
خـــروج واشـــنگتن، بلکه به معنـــای تغییر شـــیوه مداخله 
آن اســـت. در چنیـــن چهارچوبـــی، هرگونه تصـــور از »نظم 
جدید« باید با احتیاط نگریســـته شـــود. منطقه‌ای که طی 
دهه‌هـــای گذشـــته درگیـــر جنگ‌هـــای نیابتی، فروپاشـــی 
دولت‌هـــا و رقابـــت ایدئولوژیـــک بوده اســـت، به‌ســـادگی 
به ســـمت صلح پایـــدار حرکـــت نخواهد کـــرد. توافق‌های 
فعلـــی، اگرچه می‌توانند تنش‌ها را موقتـــاً مهار کنند، اما در 
غیاب یک ســـازوکار جامع امنیتی که منافـــع همه بازیگران 
از جملـــه ایران را لحـــاظ کند، تنها تعویقی بـــر درگیری‌های 

آینـــده خواهند بود.
در نهایت، نگاه بدبینانه به این توافقات نه از ســـر بدگمانی، 
بلکه بر اســـاس تجربه تاریخی اســـت. خاورمیانـــه امروز در 
مرحلـــه‌ای از ‌گـــذار قدرت قـــرار دارد کـــه بازیگـــران بزرگ و 
کوچـــک در حال آزمـــودن خطوط قرمـــز یکدیگرند. توافق 
غزه شـــاید آتش‌بس موقت باشـــد، اما به احتمال زیاد آغاز 
دوره‌ای از رقابت‌های ژرف‌تر ژئوپلیتیکی اســـت؛ دوره‌ای که 
در آن نقش ایران، نه حاشـــیه‌ای بلکه مرکـــزی خواهد بود 

چه بـــه‌ عنوان عامـــل موازنه، چه به ‌عنوان هـــدف مهار. 

بازچینی تاکتیکی در خاورمیانه: آتش بس و بازی قدرت در سایه

عابد اکبری
استاد دانشگاه و 
تحلیلگر مسائل 

خارجی

ایران و معادله جدید منطقه ایران و معادله جدید منطقه 
سیاست خارجی

گـــروه دیپلماســـی/   در اولین ســـاعات پـــس از اعلام اجـــرای آتش‌بس غـــزه، نگاه‌ها از میـــدان جنگ به 
پایتخت‌هـــای منطقه از قاهره و دوحـــه گرفته تا آنکارا و البته تهران دوخته شـــد. ایـــران بلافاصله از توافق 
اســـتقبال کرد اما همزمان با احتیاط از »پایبندی عملی طرف‌های درگیر« ســـخن گفت که نشـــان می‌داد 
بـــه پایان قطعی بحـــران باور ندارد. با این حال، پرســـش اساســـی در محافل سیاســـی و رســـانه‌ای فراتر از 
خود آتش‌بس اســـت: بعد از توافق غزه چه خواهد شـــد؟ پاســـخ‌ها متنـــوع و گاه متناقض‌اند. شـــماری از 
تحلیلگـــران معتقدنـــد که توافـــق اخیر هرچند نقطـــه عطفی در مدیریت بحران غزه اســـت امـــا به معنای 

پایان منازعه در منطقه نیســـت. 
به بـــاور آنان، ایـــن آتش‌بس بیـــش از آنکه صلحـــی پایدار باشـــد، فرصتی موقـــت برای ســـامان دادن به 
معادلات جدید اســـت؛ چنان‌که احتمـــال دارد میدان درگیـــری از غزه به جغرافیای دیگر منتقل شـــود. از 

همیـــن رو، برخـــی از ناظـــران از پایان یک جنـــگ و آغاز جنگی دیگر ســـخن می‌گویند.
امـــا گروهی دیگر بر این باورند که تحولات اخیر نشـــانه‌ای از آغـــاز نظمی تازه در خاورمیانه اســـت که در آن 
ایـــالات متحده بـــا درک محدودیت‌های مداخله مســـتقیم در پی احیای نقش خود از مســـیر دیپلماســـی 
چندجانبـــه و توافق‌هـــای منطقـــه‌ای اســـت. این گـــروه بر ایـــن نکتـــه تأکید دارنـــد که واشـــنگتن پس از 

تجربه‌هـــای پرهزینـــه در عراق و افغانســـتان، اکنون به دنبال تثبیت نظمی پســـابحران اســـت کـــه در آن، 
عادی‌ســـازی روابط اعراب و اســـرائیل، بازتعریف نقش ترکیه و مهار نفوذ چین و روســـیه ســـه ضلع اصلی 
آن را تشـــکیل می‌دهد. به باور آنان، آتش‌بس غزه، هرچند شـــکننده، اولیـــن گام در جهت تحقق همین 
نظم تازه اســـت. با وجـــود این دو قرائت متضاد، یک نکته تقریباً اجماعی اســـت: نقـــش ایران در هیچ‌یک 
از ســـناریوهای آینده حذف‌شـــدنی نیســـت. تهران، چه در قالب حامی گروه‌های مقاومـــت و چه در مقام 
قدرتی که توانســـته منطق بازدارندگی را در ســـطح منطقه به ســـود خود بازتعریف کند، یکـــی از محورهای 

اصلی هر معادله جدید اســـت. 
بـــا این همـــه تحلیلگران معتقدند سیاســـت خارجی‌ ناپایـــدار و متناقض ترامپ امکان کمی برای ترســـیم 
معـــادلات جدید دارد.  در چنیـــن فضایی می‌توان گفت این واقعیت بیش از هر زمان دیگر آشـــکار اســـت 
که خاورمیانه در آســـتانه دوره‌ای تـــازه از بازتعریف نقش‌هـــا و منافع قرار دارد. بااین‌حـــال، همان‌ گونه که 
برخـــی کارشناســـان در گفت‌وگو بـــا روزنامه ایران هشـــدار می‌دهنـــد، تجربه توافق‌های پیشـــین از »کمپ 
‌دیوید« تا »اســـلو« یادآور آن اســـت که هـــر صلحی بدون تضمین‌های واقعی، ممکن اســـت به سرنوشـــت 

شکست‌های گذشـــته دچار شود.

خاورمیانه بعد از توافق آتش بس در غزه با چه چشم اندازی روبه رو است؟ خاورمیانه بعد از توافق آتش بس در غزه با چه چشم اندازی روبه رو است؟ 

ایـــران از منظـــر سیاســـی نقـــش 
جـــدی و مؤثـــری در تحـــولات و 
درگیری‌های غزه داشـــته اســـت؛ 
بویژه پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و پس 
از آنکـــه جنـــگ حتی بـــه مرزهای 
ایران کشـــیده شـــد، چه بـــه ‌طور 
مســـتقیم و چـــه غیرمســـتقیم، 
بخشـــی جدایی‌ناپذیـــر از ایـــن 
تحـــولات بـــوده و کناره‌گیـــری آن 
نمی‌تواند تأثیری اساســـی بر روند 
کلـــی تحولات خاورمیانه داشـــته باشـــد. به بیـــان دیگر، هر 
گونه صلح یا آتش‌بســـی کـــه امروز مطرح می‌شـــود، بدون 
حضور فعال ایـــران به ‌طور کامل قابل تحقـــق نخواهد بود.
بـــا این حال، چالش سیاســـت خارجی ایـــران در این دوره، 
همزمـــان فعـــال بـــودن در میـــدان بحران‌هـــا و غیبت در 
مذاکـــرات و توافقات اســـت. این غیبت می‌تواند ناشـــی از 
عدم تمایل کشـــورهای عربی و اســـرائیل به مشارکت ایران 

در مذاکرات یـــا عدم تمایل تهران باشـــد. 
بحث حضور ایران در مذاکرات مهم اســـت اما نکته حیاتی 
به رسمیت شـــناخته شـــدن حضور ایران و داشتن سهمی 
مشـــابه قطر، مصر و دیگر کشـــورها در میانجی گری است. 

در عرصه بین‌الملل هیچ کشـــوری نمی‌تواند با اصول ثابت 
و بـــدون ســـازگاری با شـــرایط متغیر عمل کنـــد. همان‌طور 
کـــه محیـــط و شـــرایط طبیعی تغییـــر می‌کنند، سیاســـت 
نیز باید بـــا تحولات منطقـــه‌ای و بین‌المللـــی انعطاف‌پذیر 

باشـــد. از ایـــن رو، حفظ حضور فعال در تحـــولات، ضرورتی 
راهبردی است.

توافق آتش‌بس در حالی شـــکل گرفته اســـت که تفســـیر 
طرف‌های مختلف از روند ســـه ‌مرحله‌ای توافق، شـــامل 
اســـرائیل، اعراب و فلســـطینی‌ها متفاوت است. تاکنون 
مبادله گروگان‌هـــا در برابر زندانی‌هـــا و برقراری آتش‌بس 
موقت، رخ داده اســـت. اســـرائیل بخش قابـــل توجهی از 
غـــزه را از حـــدود ۸۰ درصـــد بـــه ۵۳ درصـــد بازگردانده، با 
ایـــن حـــال بخش‌هایـــی از غـــزه همچنان تحت اشـــغال 
باقـــی مانده اســـت. مراحـــل بعـــدی توافق شـــامل خلع 
ســـاح گروه‌هاســـت اما تفســـیر این بند متفاوت اســـت؛ 
حماس بـــا امضای توافـــق، کلیت خلع ســـاح را پذیرفته 
امـــا حزب‌الله، دولت لبنـــان و ارتش لبنان برداشـــت‌های 
متفاوتـــی دارند. ایـــن درحالی اســـت که دیپلماســـی تنها 
بخشی از تحولات را پوشـــش می‌دهد و توازن قوا در میدان 
جنـــگ تعیین‌‌کننـــده اســـت. با وجـــود تلاش‌هـــا و قدرت 
موشکی حماس، اسرائیل نتوانســـته تمامی اهداف خود را 
محقق کند. بنابراین باید منتظـــر ماند و دید پس از مبادله 
گروگان‌هـــا، تحولات چگونـــه پیش خواهد رفـــت و آیا آتش 

دوباره روشـــن می‌شـــود یا خیر.
اگـــر رونـــد مذاکـــرات و توافقـــات پیش بـــرود، ایـــران باید 
تصمیمـــات راهبـــردی و جـــدی اتخـــاذ کنـــد. حمایت‌های 
ایـــران از حماس، حزب‌الله و یمن نشـــان‌دهنده نفوذ ایران 
در منطقـــه اســـت اما اگر دیگـــر طرف‌ها به توافق برســـند و 
ایران در آن مشـــارکت نکند چه بســـا چالش برانگیز باشد.

ضرورت حضور فعال ایران در فرآیندهای سیاسی »پساتوافق غزه«

قاسم محبعلی
سفیر اسبق ایران 

در مالزی

آینده منطقه بســـتگی کامل به کمیت و کیفیت بازیگران داخلی و بین‌المللی دارد 
و بدون در نظر گرفتن نقش آنها نمی‌توان ســـناریوی قطعی ترســـیم کرد. شـــواهد 
کنونی نشـــان می‌دهد منطقه در مسیر کاهش تنش اســـت، بویژه به دلیل شرایط 
داخلی و خارجی اســـرائیل. شـــواهد برای ارجحیت ســـناریوی کاهش تنش شامل 
پیام مقامات اســـرائیل به پوتین بـــرای اجتناب از درگیری با ایـــران، دعوت ترامپ 
از ایـــران بـــه اجلاس شرم‌الشـــیخ برای بررســـی آتش‌بـــس در غزه و تمایـــل ایران 
بـــه مدیریت بحـــران و کاهش تنش اســـت. با این حـــال، احتمـــال عملیات‌های 
اســـرائیل در لبنـــان و یمن پـــس از آتش‌بس وجـــود دارد، اما تحلیـــل نهایی باید 

نقـــش طرف‌های مقابل و دیگـــر بازیگران را نیـــز در نظر بگیرد.
در ایـــن بین، ســـه ســـطح از عملکـــرد بازیگـــران را بایـــد مدنظر قرار داد. ســـطح 
داخلـــی: کنـــش طرفین در غزه و ســـرزمین‌های اشـــغالی بر پایـــداری آتش‌بس و 
آینـــده منطقـــه اثرگذار اســـت. نتیجه مذاکرات مشـــخص می‌کند که توافق به یک ســـازه باثبـــات برد–برد 
منجـــر می‌شـــود یـــا موافقتی متزلزل کـــه بی‌ثباتـــی ایجاد می‌کند. ســـطح منطقـــه‌ای: عملکـــرد بازیگران 
اصلـــی ماننـــد ایران و اســـرائیل و ســـپس عربســـتان، مصر و ترکیـــه تعیین ‌کننده مســـیر منطقه اســـت. 
میـــزان تمایـــل آنها به کاهش یـــا افزایش تنـــش، آینده منطقه را شـــکل می‌دهد. در ســـطح فرامنطقه‌ای، 

بازیگـــری و منافـــع قدرت‌های بزرگ مثل روســـیه، چیـــن، آمریکا و اتحادیـــه اروپا تعیین‌کننـــده موازنه قوا 
و در نتیجـــه ثبات یا بی‌ثباتی غرب آســـیا اســـت. تمرکـــز آمریکا بر چیـــن، نیازمند منطقـــه‌ای آرام و بدون 
اصـــرار بـــر رویارویی با ایران اســـت و فرصتی مثبت برای کشـــور جهـــت تقویت قدرت نـــرم ایجاد می‌کند. 
ایـــن روند نشـــان می‌دهد احتمـــال کاهش تنش در منطقه بیشـــتر از افزایش آن اســـت و نقـــش ایران در 
مدیریـــت بحران‌هـــا، در صـــورت بازی درســـت، حســـاس و تعیین‌کننده اســـت. رویکرد ایـــران به کاهش 
تنـــش و حرکت در مســـیر ثبـــات و آرامش، می‌توانـــد به ایجاد اهرم قـــدرت و کارت بازی مؤثـــر برای کمک 
بـــه ثبات منطقه تبدیل شـــود. ایـــن گزینه منطقی‌تریـــن راه برای تقویت سیاســـت‌های داخلـــی و خارجی 

ایران و بهبود شـــرایط منطقه اســـت. 
تحقـــق ایـــن روند می‌تواند الگویی جدیـــد از تعامل و تفاهم میان کشـــورهای منطقه ایجاد کند که مســـیر 
توســـعه، همکاری اقتصادی و حل مســـائل داخلـــی را هموار می‌کنـــد، در حالی که تـــداوم وضعیت فعلی 
لـــرزان، پیامدهـــای منفی اقتصـــادی، سیاســـی، اجتماعی و فرهنگی را بـــه همراه خواهد داشـــت و فضا را 
به ســـمت خشـــونت و بی‌ثباتی ســـوق می‌دهد.  از این‌رو، شـــکل‌گیری یک اراده جمعـــی و منطقه‌ای برای 
تـــاش در جهـــت ایجـــاد ثبـــات و آرامـــش می‌تواند به‌طـــور جدی به نفـــع همـــه طرف‌ها تمام شـــود و به 
تثبیـــت روند کاهش تنش در غرب آســـیا کمـــک نماید و این می‌توانـــد محور حضـــور دیپلماتیک ایران در 

تحولات و مناســـبت‌های منطقه‌ای باشـــد.

نشانه‌هایی از یک خاورمیانه آرام‌تر

نصرت‌الله 
تاجیک

سفیر پیشین 
ایران در اردن


